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زخمه

موسیقی فاخر چیست

پرسشــی که از معنای این عنــوان برمی خیزد این اســت که آیا 
موســیقی فاخر نحله ای خاص از موســیقی اســت یا هر نوعی از 
موســیقی که براســاس دســته ای از مؤلفه های مبنایی در مباحث 
مبتنی بــر نقــادی هنر، دارای قوت باشــد می تواند موســیقی فاخر 
محسوب شود؟ اگر مراد ما از موسیقی فاخر نوع اول باشد و فی المثل 
موسیقی فاخر را موسیقی ملی یا موسیقی ایرانی بنامیم، گونه های 
دیگر موسیقی؛ از موســیقی محلی و بومی تا پاپ و... با هر کیفیت 
مطلوبــی فاخر به حســاب نمی آید و اگر مراد ما از موســیقی فاخر 
نحله های مختلف موســیقی در صورت برخورداری از پرنسیب های 
هنری لازم براســاس معیارهای زیبایی شناسانه هنری باشد، در این 
صــورت می توان به  نوعی کثرت گرایی در معنای فاخر در نحله های 
مختلف رســید که باید به صورت گزینشــی از هر نوعی فاخرش را 
انتخاب کنیم. ضمن اینکه موســیقی فاخر را برحســب موســیقی 
باکلام و بی کلام هم می توان مورد داوری قرار داد که نوشتار حاضر 
تأملی گذرا بر موســیقی باکلامی است که بر آن موسیقی فاخر لقب 
می دهیم. به گمان نگارنده به طورکلــی در جغرافیایی به نام ایران 
موســیقی فاخر باید دارای مؤلفه های زیر باشد: ۱- زبان و کلام باید 
از سلاســت برخوردار باشد و در عین روانی، بازتابی از آمال، امیدها، 
ناامیدی ها، رنج ها، شــادی ها، غم ها و عاطفه های مختلف مردم در 
حیطه های فردی و جمعی باشــد. نقش کلام نقشی تعیین کننده در 
جاودانگی اثری است که موســیقی فاخر نامیده می شود. ۲_توازن 
میان ملودی کلام و ساختار کلی حاکم بر موسیقی هم عامل دوم در 
تعیین فاخربودن موسیقی است. گاه مشاهده می شود با یک ملودی 
بســیار زیبا روبه رو هستیم؛ اما ارکستراســیون کار متناسبی با زیبایی 
ملودی ندارد. باید توازنی میان این دو باشــد که هر دو دوشــادوش 

هم در خدمت جلوه های هنری باشند. 
برای شناســایی این قوت و ضعف هم باید معیار داشته باشیم. 
صرف مقبولیت عام نمی تواند توفیق کافی برای اثری تلقی شــود. 
باید این مقبولیت عام در کنار مشروعیتی قرار گیرد که گوهرشناسان 
هنری بر اســاس اســلوب های زیبایی شــناختانه، بر اثری مهر تأیید 
بزننــد. گاه اثری بنــا به اقتضائاتی در برهــه ای مقبولیت عام یافته؛ 
اما مشــروعیت هنری بر مبنای نقادی های هنری نداشته است. این 
آثــار از قضای روزگار پــس از مدتی مقبولیت عام را هم از دســت 
می دهند و به بوته فراموشــی ســپرده می شــوند. در عوض ممکن 
اســت آثاری مدتی مقبولیت عام را کســب نکنند؛ اما از مشروعیت 
هنری برخوردار باشــند. فراموش نکنیم پروپاگاندای رســانه تاکنون 
نقشــی تعیین کننده در برهم زدن این توازن داشــته است؛ یعنی اگر 
مسئولیت راستین رســانه توزیع آگاهی های هنری و افزایش سقف 
ارتفــاع و بینش هنری مخاطبان باشــد، شــکاف میان قضاوت های 
عامیانه و داوری های کارشناســانه تا حدود زیــادی تقلیل می یابد. 
۳_نقش خواننده یکی از محوری ترین نقش ها در مانایی اثر و کمک 
به فاخربودن اثر است. تصور کنید فی المثل کار آستان جانان یا بیداد 
مرحوم استاد پرویز مشکاتیان را خواننده دیگری از میان خوانندگان 
حرفه ای و کارآمد به جز اســتاد شــجریان می خواند؛ آیا هرگز به این 
مانایی دست می یافت؟ مرحوم لطفی تصانیف بسیار زیبایی ساخته 
کــه هیچ خواننده ای آن را نخوانده و با وجود اینکه این تصنیف ها با 
صدای خودش منتشر شــده و حتی بخشی از مخاطب لطفی رفته 
رفته این شــأن را برای لطفی در خواندن این آثار قائل بود؛ اما هرگز 
آن جلوه آثار منتشرشده اش را با صدای خوانندگان شناخته شده پیدا 
نکرد. بنابراین توانایی اجرای خواننده گاهی فاکتور بســیار مهمی در 
پذیرش فاخربودن کاری است. بسیاری از کارهایی که استاد ایرج در 
فیلم ها خوانده، از میان ســه مؤلفه شعر، آهنگ و اجرا به حدی در 
عامل ســوم قوی و غنی است که توانسته آن دو ضعف را بپوشاند. 
گاهی هم محتوای موســیقایی و اجرای خواننده می تواند بر ضعف 
کلام غلبه کند. تأثیر اینها بر هم تأثیری دیالکتیکی است و در مجموع 
بر قضاوت و داوری نهایی اثر خواهد گذاشــت. واقعیتی دیگر که بر 
روح موسیقی شرقی و موسیقی ایرانی حاکم است، خواننده محوری 
در موســیقی است. بسیاری تاکنون خواســته اند با این سنت مبارزه 
کنند و نقش خواننده را نقشــی برابر با ســایر اعضــا در پیدایش اثر 

بدانند. 
تردیدی نیســت که یک ترانه مانا علاوه بر یــک خواننده خوب، 
نیازمند یک شــعر عالی و آهنگ ســازی متعالی و ارکستری متوازن 
اســت؛ اما چه بسا کم نیســت آثاری که با برخورداری از شعر فاخر 
و آهنگ ســازی متعالی، به دلیل ضعف خواننده نمره ای پذیرفتنی 
نیافته؛ امــا در عوض خواننده ای تنها به خاطــر قدرت اجرایش، تا 
حدود زیادی بر دو ضعف پیشــین غلبه کرده اســت. بنابراین اساسا 
در موســیقی ایرانی مبحث خواننده ســالاری یک مبحث ساختگی 
برای مقابله با واقعیت ملموســی اســت که مخرج مشــترک میان 
خواص و عوام اســت. شــاید تعیین مصادیق عــام و خاص در این 
مقوله تا حدودی متفاوت باشــد؛ اما تردیدی نیست در نهاد و نهان 
هر دو جریان، قهرمان مؤید هنر آنها خواننده است. درحال حاضر در 
حیطه موســیقی پاپ ما با خوانندگان بسیار مشهوری مواجهیم که 
یک دهم توانایی نوازندگان ارکسترشــان را ندارند؛ اما این نوازندگان 
این واقعیت را پذیرفته اند که بدون همین خوانندگان، هم معاششان 
در خطر اســت و هم به همان میزان اعتبارشان. این واقعیت توطئه 
هیچ خواننده ای نیست؛ بلکه حکایت از اهمیت موسیقی کلام محور 
شــرقی در موسیقی ایرانی اســت که به خواننده تا این اندازه اعتبار 
می دهد. از سوی دیگر اشتباهات کوچک یک خواننده در یک اجرای 
صحنــه ای، تبعات به مراتب بدتــری برای او از اشــتباهات بزرگ تر 
اعضای ارکســترش خواهد داشــت؛ یعنی خواننــده در دو لبه یک 
تیغ قرار دارد که اشــتباهاتش چه در حــوزه هنر و چه رویکردهای 
فرهنگی و اجتماعی و سیاســی می تواند به شدت به اعتبار او لطمه 
وارد آورد و تا زمانی که موســیقی ایرانی اهمیت خود را بر موسیقی 
بــا کلام نهاده، این واقعیت تغییرناپذیر اســت؛ امــا باعث پیدایش 
مافیاهایی چه در حیطه موســیقی پاپ و چه موسیقی ایرانی شده 

که به نظرم باید با آن به مبارزه برخاست. 
کســانی هدف را به غلط تشخیص داده اند و به جای اصلاح یک 
رویکرد در فرایند موسیقی، به مبارزه با نوعی ویژگی برخاسته اند که 
باید این واقعیت را (خواننده محوری) با توجه به سرشــت موسیقی 
با کلام، هم واقعیتی تاریخی بدانیــم و هم واقعیتی ذاتی. امید که 
ایــن مقاله کوتاه و گــذرا فتحی برای مباحث جدی تر در شناســایی 

مفهوم موسیقی فاخر باشد. 

مضراب

بازآفرینی قطعه ای 
از پرویز مشکاتیان

موســیقی ما: «پویا سرایی» و «میثم 
مروستی» قطعه سنتور و ارکستر اثر 
پرویز مشکاتیان و کامبیز روشن روان 
را که «محمدرضا شجریان» خوانده 
اســت، برای ارکســتر زهــی تنظیم 
و بازآفرینــی کردند. ایــن قطعه در 
دهه ۷۰ شمســی در آلبوم دود عود 
بــه خوانندگــی اســتاد محمدرضا 
شــجریان منتشر شده اســت. دود 
عــود پیــش از این در دســتگاه نوا 
ارکســتر ســمفونیک  بــا همراهی 
و  اجــرا   ۱۳۶۶ ســال  در  تهــران 
ســال ۱۳۶۸ منتشر شــد. دود عود 
شــامل آوازِ  عقل کجا پی برد شیوه 
ســودای عشق، آتش عشــق تو در 
جان خوش تر اســت، در عشــق تو 
عقــل ســرنگون گشــت و تصنیف 
اشعار  ماســت.  یوســف خوش نامِ 
این آلبــوم از ســروده های مولانا و 
عطار هســتند و قطعه بی کلام این 
آلبوم را که قطعه ای برای ســنتور و 
ارکستر اســت، می توان جزء برترین 
ایرانی دانست؛  موسیقی های سنتی 
حــالا ســرایی و مروســتی آن را در 
دستگاه نوا و به وسیله ارکستر زهی 
تنظیم کرده اند.  ســرایی در آخرین 
روزهای سال گذشــته قطعه «بهار 
دلکش» با خوانندگی سالار عقیلی 
را تنظیــم کــرده بود کــه به عنوان 
عیدانه برای مخاطبان منتشــر شد. 
ایــن اثر برای ارکســتر مجلســی و 
تک خوان با سازهایی مانند ویلن یک 
و دو، آلتو، ویلنسل، کنترباس، پیانو، 
هارپ، تیمپانی و ادوات کوبه ای به 
وسیله  ســرایی تدوین و تنظیم شده 
بــود. در آن قطعــه نیــز نوازندگی 
ارکستر زهی در بهار دلکش را میثم 

مروستی برعهده داشت. 

روزنه

یادبود عباس کیارستمی 
در سطح شهر تهران

باز  � این روزها می تــوان  شــرق: 
هــم عبــاس کیارســتمی، عکاس 
در  را  ایرانــی،  فقیــد  فیلم ســاز  و 
خیابان هــای شــهر تهــران دید. به 
ســازمان  روابط عمومــی  گــزارش 
زیباسازی شــهر تهران، یک هنرمند 
نقاش از اجرای اثــری برای یادبود 
عباس کیارستمی در دومین سالانه 
«بهارســتان» خبــر داد و گفــت: با 
توجه به اینکه عشق به طبیعت در 
کیارســتمی برای همه ما یک درس 
بود، بنابراین طبیعی است بخواهیم 
در فصل بهــار و بیــداری طبیعت 
به ایشــان اشــاره کنم و بخشــی از 
«بهارستان» را به یادبود این بزرگوار 
اختصــاص دهیم. بهزاد شــفق از 
و  آثــار حجمی  هنرمنــدان بخش 
هنرهــای محیطی، دربــاره اجرای 
اثری برای یادبود عباس کیارستمی 
در دومین سالانه بهارستان گفت: با 
توجه به اینکه ما امســال بهار دیگر 
یک  به عنوان  را  کیارســتمی  عباس 
چهره برجسته و دوست داشتنی هنر 
دیگر در کنار خــود نداریم، تصمیم 
گرفتم کاری به ایشان در این رویداد 
تقدیم کنم. لازم به یادآوری اســت 
(یادبود عباس کیارستمی) از سوی 
بهزاد شــفق و المیرا رسولی راد در 
خیابان بهشتی، تقاطع خیابان خالد 
اســلامبولی (وزرا) ارائه شده است. 
دومین رویداد هنری «بهارستان» به 
همت سازمان زیباسازی شهر تهران، 
هم زمان با نوروز ۹۶ در بخش های 
نقاشــی دیواری، مجسمه، هنرهای 
محیطی و تخم مرغ های نوروزی در 
سطح شــهر تهران برگزار شده و تا 

اردیبهشت  ادامه دارد. 

 عزیز قاسم زاده
 خواننده 

بازدیدکنندگان از نمایشگاه هنر دوبی شاید این اثر 
خیرکننده را در غرفه نگارخانه المرهون دیده باشــند: 
یک قالی دایره ای شکل و ریشه دار که نشان ملی ایالات 
متحده بر آن نقش بسته است یعنی همان عقاب در 
حال پرواز که بر فراز آن عبارت یونانی «یگانه» مرقوم 
شده اســت. این اثر که «ما جهان هســتیم» نام دارد 
متعلق به صــادق رحیم، هنرمند مصری، اســت. او 
ایــن اثر را بلافاصله بعد از پیــروزی دونالد ترامپ در 
انتخابات ریاســت جمهوری آمریــکا و در اعتراض به 
دیدگاه های او در باب مهاجرت و نگرش او در سیاست 

خارجی خلق کرده است. 
خود قالی در اصل در شهر حلب سوریه بافته شده 
و عقاب براســاس تصاویری کــه هنرمند از قالی های 
داخل اتاق بیضی کاخ سفید دیده، کشیده شده است. 
او از واکس کفش مشــکی استفاده کرده که به گفته 
خــودش به مــردی که در ســال ۲۰۰۳ و در اعتراض 
به حمله آمریکا به عراق، کفش هایش را به ســمت 
جــورج بوش پرت کرد، ارجاع دارد. طبق گفته رحیم، 
قالی ســروته آویزان شــده «چون جهان سروته شده 
اســت». او دراین باره می گویــد: «زمانی همه ما روی 
آمریکا حساب می کردیم. به خودمان می گفتیم اگر در 
نقطه ای از جهان آشــوب و بلوایی به پا شود، آمریکا 
آنجا حضور خواهد داشت و همه ما را نجات خواهد 

داد. الان دچار تردید شده ام».
لازم به توضیح است هفته «هنر دوبی» هم زمان با 
صدور فرمان محدودیت سفر اتباع چند کشور مسلمان 
از سوی ترامپ برگزار شد؛ البته پیش از آنکه از سوی 
یک قاضی فدرال در هاوایی نقض شود. این فرمان که 
در شش ماه مارس سال جاری به امضا رسید، برای ۹۰ 
روز از ورود اتباع شش کشور بیشتر مسلمان جلوگیری 
کرده و تمام درخواست های مهاجرت را برای ۱۲۰ روز 
بــه حالت تعلیق درمی آورد. این در حالی اســت که 
اکثر هنرمندان، نمایشگاه گردانان و گالری داران حاضر 
در نمایشــگاه هنر دوبی به کشورهای مسلمان تعلق 
داشــتند. بســیاری این ممنوعیت را بیگانه هراســانه 
دانسته و بر این باور بودند می تواند به انزوای فرهنگی 

ایالات متحده بینجامد. 
در غرفه گالری زیرزمین دســتان از تهران، اشکان 

زهرایی با کلاهی که برعکس به ســر دارد، در فضایی 
شــلوغ ایســتاده که به نظر به نحوی طراحی شــده 
که شــبیه کارگاه یک هنرمند باشــد؛ فضایی مملو از 
بوم های قاب شــده و بی قــاب، صندلی های چوبی و 
مجسمه معلق پیکره ای بالدار. زهرایی ۲۸ سال دارد 
و اهل ایران اســت؛ یعنی یکی از کشــورهایی که این 
فرمان اجرائی شامل حال آن می شــود. او دراین باره 
می گویــد: «کلی گویی کردن درباره یک کشــور و گفتن 
اینکه «این آدم ها نباید به کشور ما بیایند» بدون شک 
نژادپرستانه و اشتباه است». او که در ماه ژانویه برای 
یک نمایشــگاه هنری به سانفرانسیســکو سفر کرده 
بود، می گوید تحت این ممنوعیت، امکان بازگشت به 

آمریکا برای او وجود ندارد. 
روی میــزی در مرکــز غرفــه، نقاشــی منظره ای 
قاب نشــده از ســام ســمیعی دیــده می شــد که در 

آمســتردام و ایران زندگی می کند. ســمیعی می گوید 
او بــرای انجام یک پروژه مشــترک با یک فیلم ســاز 
آمریکایی برنامه ریزی کرده اســت و حــالا اگر نتواند 
به آمریکا برود، کارشــان به مراتب سخت تر می شود. 
او معتقد اســت این ممنوعیت تأثیــر «عقیم کنندای» 
بر جهان غرب خواهد داشــت. او افرادی خلاق مانند 
خودش را ســفیران فرهنگی غرب در ایران دانسته و 
می افزاید: «ارزش های غربــی در آثار ما حضور دارند 
و ما به ســبک غربی ها در ایــران زندگی می کنیم». او 
با اشــاره به اینکه خراب کردن پل هــا معنایی ندارد، 
می گوید: «رخدادهــای هنری همــواره مکانی برای 
ارتباطــات دیپلماتیکند. اگر شــما خودتان را از دیدن 
این آدم ها محروم کنید، داستان شما خیلی یک طرفه 

خواهد بود».
در آن ســوی دیگر نمایشــگاه، غرفه بزرگی وجود 

دارد که متعلق به گالری ایام اســت که در سال ۲۰۰۶ 
در ســوریه راه اندازی شــد و اکنون در دوبی فعالیت 
دارد. در ایــن غرفه، اثــری از صدیق کویش الفراجی، 
هنرمند عراقی بین رشته ای، به نمایش درآمده بود که 
از سال ۱۹۹۶ میلادی ساکن هلند شده و درحال حاضر 

شهروند این کشور است. 
آقای الفراجی می گوید اثــر او به مضمون اصلی 
آثــار او ارتبــاط دارد، یعنی دلتنگی بــرای عراقی که 
در جوانــی می شــناخت. این اثر قطعاتی از شــهری 
ازدست رفته، بغداد، را بازنمایی می کند که او در سال 
۲۰۰۹ و بعد از تحمل ۲۰ ســال تبعید بار دیگر موفق 
به دیدن آن شده بود؛ شهری که از نظر او هم «همان 

شهر بود و هم همان شهر نبود».
الفراجی این مســئله که ایــن محدودیت در ابتدا 
شــهروندان عراقی را نیز دربر می گرفــت و در ادامه 
آنها از این فهرست خارج شدند، را تجربه ای دردناک 
می داند زیرا از نظر او، اعمال محدودیت علیه کشوری 
که بعد از تحمل ســه دهه جنــگ، تحریم و نزاع که 
ایالات متحده نقش بســزایی در آن داشته به ویرانی 
کشیده شده، اقدامی غیرعادلانه است. آقای الفراجی 
که در ایالات متحده نیز نمایشــگاه داشــته، می گوید 
اگر از او بــرای برگزاری نمایشــگاه در آمریکا مجددا 
دعوت شــود، نخواهد پذیرفت. او در این باره می گوید: 
«نمی خواهم تجربه بدی داشــته باشم. علاوه بر این، 
 چنین کاری درســت نیست وقتی بسیاری از هم دینان 
من از این حق محروم شــده اند». یوهانا ســماوی، از 
بنیان گذاران گالری ایام که پســر و دخترش در آمریکا 
تحصیل می کنند، می گوید اگر می دانست آقای ترامپ 
رئیس جمهور آمریکا می شــود، هرگز فرزندانش را به 
تحصیل در آمریکا تشــویق نمی کرد. او که در سوریه 
متولد شــده و اکنون ملیتی سوئیســی دارد، می گوید 
به عنوان یک گالــری دار از خاورمیانه، ایده ممنوعیت 
ســفر را یک تفکر مشمئزکننده می داند. او به سخنان 
خــود این طور پایــان می دهد: « فکــر می کنم فضای 
خصمانه ای علیه تمامی اعراب ایجاد شده است. من 
به عنوان یک انسان فکر نمی کنم اگر کار مثبتی انجام 
می دهــم، باید برای همــه آن را توضیح دهم. کار ما 

پیوندزدن فرهنگ هاست».

گزارش نیویورک تایمز  از  آرت دوبی
هنرمندان مسلمان علیه فرمان ترامپ

فرزاد بازگیر

فرح نیرى . ترجمه: هادى آذرى

آنچه مســلم اســت قدمت مقامات و نوازندگان ســاز تنبــور را مي توان 
از هزاران ســال پیش مورد بررســي قــرار داده و به این مهم اشــاره کرد که 
بهتریــن، بکرترین و اصیل ترین ایــن مقام دانان و نوازنــدگان تنبور در منطقه 
گوران می زیســته اند. دراین میان نوشــتار حاضر به چکیده فعالیت های یکی 
از هنرمندان برجســته و موســیقی دانان کم نظیر عصر حاضر «استاد علی اکبر 
مرادی» در ســالروز تولد ایشان پرداخته اســت که ایشان را می توان به عنوان 
یکی از بهترین نوازندگان و مقام خوانان تاریخ تنبورنوازی ایران که از شــهرتی 
بی بدیل نیز برخوردارند، به شــمار آورد... . استاد علي اکبر مرادي اولین و تنها 

راوي مستندی هستند که مقامات تنبور را ثبت، ضبط و منتشر کردند.
اســتاد مــرادی ۷۲ مقام تنبــور را در آلبومي بــه نام «مقامــات یاري» با 
همکاري خانه فرهنگ هاي جهان در پاریس ضبط کردند که این آلبوم بعدا در 
ایران نیز منتشر شد. این اثر تنها مرجع صوتي براي علاقه مندان، پژوهشگران و 

نویسندگان در زمینه موسیقي مقامي تنبور است.
زادگاه استاد علی اکبر مرادی محل نغمات بکر و دست نخورده و همچنین 
نوازندگان، مقام خوانان و مقام داناني اســت که مي توان صحیح ترین نوع آن 
موســیقي ها را به دلیــل دوري از مناطق شــهري و صعب العبوربودن در آن 
مناطق شــنید. با بررسي آثار استاد علي اکبر مرادي و شنیدن آلبوم هاي ایشان 
مي تــوان در نوازندگي مقامات، تکنیك و تبحر ســیدمحمود علوي، خلاقیت 
( kelam کِلام) میرزاسیدعلي کفاشــیان و در خواندن مقامات از سوی ایشان
 صداي دلنشــین و آســماني کاکي االله مراد حمیدي و پختگي نواي سیدولي 
حسیني را که همگي از بهترین اســتادان دو قرن اخیر منطقه گوران بوده اند، 
را احســاس کرد. غیرقابل انکار است که ایشان میراث دار و راوي استادان تنبور 
نسل قبل از خود (که متأســفانه هیچ گاه صدا یا اثري از ایشان ثبت و ضبط و 
منتشر نشده اســت) در منطقه گوران و واســطه و رابطي حاذق میان آنها و 
نســل امروزند که داراي درك و استعدادي بي مثال در زمینه موسیقی هستند. 
در بررسی آثار استاد علي اکبر مرادي، ایشان را مي توان در نوازندگي ساز تنبور 
یگانــه و بی مثل ومانند خواند و در تحلیل آثار ایشــان می توان به دلایلی چند 

در این زمینه اشاره کرد:
- بررســي صداهاي گذشــتگان حتي اســتادان امروز منطقه مشخص 
مي کنــد که به جــز تعداد اندکي، اغلب ایشــان از ســطح نوازندگي خوبي 
برخــوردار نبوده اند، چون اغلب اوقات مقامات تنبور براي پند، اندرز، روش 
زندگي، حق پرســتي، بیان نوشــته هاي ارزشــمند دفاتر کهن یارسان، القای 
حالت یــا پیام خاص با ملودي هاي کاملا مشــخص مدنظر بوده اســت تا 
نواختن و نوازندگي درست ساز تنبور و جنبه آییني این ساز و نوایش از جنبه 
موسیقایي آن پیشي گرفته است، به طوري که در منطقه گوران افراد مسني 
هــم که با نوازندگي تنبور غریب هســتند اکثر مقامــات را حفظ و به خوبي 
مي خوانند. با این توضیح می توان گفت که استاد علی اکبر مرادي با روندي 
که در هنر خویش پیش گرفتند وجه اصلي ســاز تنبور و موســیقي مقامي 
کهن آن نشــان دادند که نواختن و خواندن در نوازنده تنبور باید با تعادل و 

تعاملي دوطرفه انجام شود.
- مــورد دیگر اینکه اســتاد علی اکبر مرادی اولین نوازنــده ای بودند که با 
توجه به احاطه شان به موســیقی مقامی تنبور، آثار و آلبوم هایی را بر اساس 
مقامات تنبور یا اقتباس و برداشــتی از این موسیقی یا موسیقی کُردی ساخته 
و مســیر و ســخنی نو و اصیل را در این ورطه آغاز کردند. ایشان با انتشار این 
آلبوم ها قابلیت و اســتعداد موســیقی مقامی تنبور را مطرح کردند که تا آن 

زمان فقط در اماکن یا مراسم های خاص نواخته می شد.
- در ادامه می توان گفت ایشان با توجه به آشنایی کامل با موسیقی کُردی 
و موسیقی ردیف ایرانی و اشــتراکات آنها با موسیقی تنبور آثار ارزشمندی را 
منتشــر کردند که آلبوم «در آیینه آسمان» شناسنامه ای است ارزشمند بر این 
ادعا. در این آلبوم کمانچه نوازی استادانه کیهان کلهر و تنبک نوازی متبحرانه 
پژمان حدادی، پنجه های ناب و ملودی های آسمانی استاد مرادی را همراهی 
می کنند. در این آلبوم برداشــتی آزاد و بســیار خلاقانه از مقام های گِل وه ده 
ره و الَوَن از ســوی اســتاد مرادی با ملودی های زیبایی که همراه تکنیک های 
خاص دو مقام هســتند اجرا شــده اســت. آلبوم «مهجوری» اولین اثر استاد 

و گروهشــان بوده است. «مهجوری» حاصل کنســرت های استاد در دهه ۷۰ 
به همراه شاگردانشــان به نام لاوچ بوده اســت و آهنگ های زیبای این البوم 
مانند مهجوری بر اساس تکنیک های سازی تنبور و ملودی های فراق و خزان 
بر اســاس فرم آوازی مقام سه رته رز ساخته شده اند. در آلبوم «یار آسمانی»، 
اولاش ازدمیر، نوازنده چیره دست موسیقی مقامی ترکیه، به همراه ساز استاد 
مرادی هنرنمایی می کند. آهنگی با نام «وداع» را می شنویم که هر شنونده ای 
را به وداعی شــیرین دعوت مي کند و بر اساس فضای مقامات قطار و سحری 
اســت و همچنین آهنگ تکنیکی، زیبا و شناخته شــده «مهجوری» در فاصله 
موسیقایی متفاوت تر از اولین اجرای این آهنگ در آلبوم مهجوری که اشاراتی 
به مقام ســه ر ته رز دارد و دارای تکنیک خاص غنچه ایشــان اســت، نواخته 
شــده. همچنین در آلبوم «نســیم گندم زار» با نوای ملودی هایی چون شَن و 
خرمن، ســماع خورشید و... با اســتفاده از قابلیت ها، فواصل و نواهاي مقام 
غریبي هــر مخاطبی را به عمق فرهنگ ها و ســنت های بومــی پاک مناطق 
کردنشین و رؤیاهاي کودکي مان می برد و همچنین در قطعه به «پیشواز بهار» 
با نواي مقام قطار ســرماي خشك زمستان را پشت سر گذاشته و هر مخاطبي 
را به پیشواز بهاري رنگارنگ و لطیف سوق مي دهد. آلبوم «دواله» خود اثری 
اســت تمام عیار در زمینه موسیقی تنبور و مقامات آن. آهنگ دواله به تبعیت 
از معنی زیبای آن (دو عاشــق) هر شــنونده ای را به حس وحال آتش درونی 
عشق آدمی برای رسیدن به معبود ازلی- ابدی می برد و احساسی ژرف را در 
مخاطب ایجاد می کند. در این آلبوم آهنگ هایی مانند ســوگ رستم، ابر در ابر 
و... بر اســاس مقام مجنونی و ریتم ها و دورهای این مقام ساخته شده است. 
استاد مرادی آهنگ های آلبوم «پاییز» را براساس مقام شاخوَشینی و پرده های 
چهارگاه ســاختند که در آهنگ زیبای پاییــز از مضراب های «گل ریز چپ» به 

زیبایی و پختگی هرچه تمام تر استفاده شده است.
- ایشــان اولین هنرمندی بودند که در آثارشــان در کنار تنبور و موســیقی 
بکــر آن از ســازهایی چــون: کمانچه، نــی، باقلاما، تــار و تاربــاس و عود با 
نوازندگی بهترین اســتادان اســتفاده کردند، اما نکته حائز اهمیت این اســت 
که برخلاف ســایر افرادی که این حرکت را انجام دادند هیچ گاه موســیقی و 
سازشان دســت خوش و تحت تأثیر ساز و موســیقی های دیگر قرار نگرفت و 

در هر صورت و در هر زمان و مکانی برای حفظ و اشــاعه اصل این موسیقی 
تلاش کرده اند. در مقایســه آثار ایشــان می توان مضراب هــای خاصی که در 
نوازندگی تنبور اســتفاده کرده اند را در ریتم های متنوع، مختلف و نغماتی که 
اثرگذار بوده اند شنید؛ مضراب هایی مانند: ریز، گلریز (در آهنگ ساز تنها آلبوم 
پاییــز)، درراب (آهنگ دل آرام در آلبوم پاییــز) و غنچه (آهنگ مهجوری یار 
آســمانی و آلبوم مهجوری). استاد مرادی همچنین اولین شخصی بودند که 
به بیان کاربردی تربودن دور در مقامات تنبور نســبت به ریتم اشاره کردند که 
دورهاي مختلــف و ریتم های ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و... ضربــی در مقامات ریتمیک 
مورد استفاده است، مانند آهنگ وداع با ریتم ۱۲ ضربی آن یا ملودی های ۱۳ 

ضربی سماع مستانه یا ریتم پنج ضربی ملودی زیبای دل آرام.
اولین آلبوم آموزشی ایشان در زمینه آموزش تنبور که «مقامات مجلسی ۱ و 
۲» نام داشت، اثری کاملا ارزشمند برای مدرسین و هنرجویان موسیقی مقامی 
تنبور است چون در این آلبوم مقامات مجازی و مجلسی به همراه قسمت های 
مختلــف هر مقام از جملــه: ملودی های ســازی و آوازی و لاوچ ها به صورت 
تفکیک شــده مشخص هستند. استاد مرادی در سال ۸۲ آموزشگاه یارسان را در 
تهران تأسیس کردند که در این آموزشــگاه به صورت تخصصی مقامات تنبور 
و موســیقی آن به هنرجویان و علاقه مندان در دوره هــای منظم آموزش داده 
می شود. همچنین با توجه به اینکه پیش از این تنبور دارای متد و روش تدریس 
مشخصی نبود، این موسیقی به صورت دلخواه تدریس می شد که استاد مرادی 
«کتاب شیوه تنبورنوازی» را تألیف کردند. سیر دروس کتاب با استفاده از تئوری 
علمی موسیقی، ذهن هنرجو را به سوی اصالت کهن تنبور که مقامات آن است 
ســوق می دهد. حتی کوتاه ترین درس در اوایل کتاب با هدفی خاص و اشــاره 
به فضای مقامات تنبور نوشــته شده است. هنرجو بعد از نواختن صد درس با 
حدود ۳۰ مقام آشنا می شــود و دورها و ریتم های خاصی که در مقامات تنبور 
وجود دارد را می آموزد. در پایان می توان چنین اشــاره کرد که اســتاد علی اکبر 
مرادی در طــول فعالیت های هنــری و خدمات فرهنگی بســیار ارزنده ای که 
داشــته اند همواره به حفظ اصالت ها و نشر و انتشــار روایت های درست تنبور 
همت گماشته و در این زمینه بســیار موفق بوده اند. بی شک وجود هنرمندانی 

چنین اصیل و آگاه موجب اعتلا و اصالت هنر غنی ایران زمین خواهد بود.

به مناسبت سالروز تولد علی اکبر مرادی

نسیم جاودانه در گندمزار تنبور
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